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خلاصه مباحث گذشته:
[bookmark: _GoBack]فی الجمله دلیل اصاله الصحه به معنای سوم بیان شد. هم چنین عرض شد که موضوع جریان این اصل چه افرادی هستند.


[bookmark: _Toc534453266]تتمه بحث روایات معارض
برخی از روایات معارضی که مرحوم نراقی بیان کرده است، سند معتبری دارند.
مرحوم نراقی فرموده بود که در مقابل روایات دال بر جریان اصاله الصحه به معنای سوم به طور مطلق، روایات دیگری وجود دارد. در جلسه قبل عرض شد که دسته دوم مشکل سندی دارد و با قطع نظر از این اشکال دلالتشان بر مدعای مرحوم نراقی تمام نیست. لکن در این جلسه به بررسی برخی از آن روایات معارض می پردازیم:
[bookmark: _Toc534453267]معتبر بودن برخی از روایات معارض
[bookmark: _Toc534453268]موثقه سماعه
« عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَن‏ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ: مَنْ عَامَلَ النَّاسَ فَلَمْ يَظْلِمْهُمْ وَ حَدَّثَهُمْ فَلَمْ يَكْذِبْهُمْ وَ وَعَدَهُمْ فَلَمْ يُخْلِفْهُمْ كَانَ مِمَّنْ حَرُمَتْ غِيبَتُهُ وَ كَمَلَتْ مُرُوءَتُهُ وَ ظَهَرَ عَدْلُهُ وَ وَجَبَتْ أُخُوَّتُهُ.»[footnoteRef:1] [1:  وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملي، ج12، ص279، أبواب أَحْكَامِ الْعِشْرَةِ فِي السَّفَرِ وَ الْحَضَر، باب152، ح2، ط آل البيت. ] 

مرحوم نراقی فرموده که این نافی اصاله الصحه به معنای سوم است؛ زیرا همان طور که صاحب الوافی فرموده است، مفهوم این روایت آن است که اگر صفات مذکور در کسی نباشد غیبتش حرام نبوده و اخوّتی برای او ثابت نیست. در نتیجه ادای حقوق برادری هم لازم نیست. [footnoteRef:2]  [2:  عوائد الايام في بيان قواعد الاحكام و مهمات مسائل الحلال و الحرام، احمد بن محمد مهدی نراقی، ج1، ص:  225و 226. «کموثقه سماعه...»] 

این روایت معتبر است، لذا مرحوم نراقی تعبیر به «موثقه سماعه» کرده است.
[bookmark: _Toc534453269]صحیحه عبد الله بن ابی یعفور
«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع بِمَ تُعْرَفُ عَدَالَةُ الرَّجُلِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى تُقْبَلَ شَهَادَتُهُ لَهُمْ وَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ أَنْ تَعْرِفُوهُ بِالسَّتْرِ وَ الْعَفَاف…‏الدَّلَالَةُ عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ (أَنْ يَكُونَ سَاتِراً) لِجَمِيعِ عُيُوبِهِ حَتَّى يَحْرُمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ مِنْ عَثَرَاتِهِ وَ عُيُوبِهِ وَ تَفْتِيشُ مَا وَرَاءَ ذَلِك‏»[footnoteRef:3]  [3:  وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملي، ج27، ص391، أبواب كِتَاب الشَّهَادَات‏، باب41، ح1، ط آل البيت. ] 

این روایت نیز معتبر است و مرحوم نراقی تعبیر «صحیحه» را برای آن بکار برده است. البته سند این روایت مشتمل بر  احمد بن محمد بن یحیی است،[footnoteRef:4] لکن از طریق بعضی از مبانی توثیق عام، ایشان را توثیق کردند.  [4:  (مقرر) استاد فرمودند که این روایت در وسائل به نقل از فقیه آمده است، که سند مرحوم صدوق به عبدالله بن ابی يعفوره مشتمل بر احمد بن محمد بن یحیی است ولی درادامه صاحب وسائل روايت را از تهذيب  نقل می کند  که درسند  تهذیب  این شخص وجود ندارد. در تهذیب چنین آمده است: «مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ النُّمَيْرِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع بِمَا تُعْرَفُ عَدَالَةُ الرَّجُل‏... »] 

این حدیث نیز با مفهومش دلالت دارد که اگر شخصی صفاتی را که در این روایت آمده است دارا نباشد، تفتیش در عیوب او و ذکر آن برای دیگران جایز است.
[bookmark: _Toc534453270]حل تعارض
مرحوم نراقی این روایات را معارض با روایات سه گانه اصاله الصحه (به معنای سوم)، دانست و حال آن که تعارضی در کار نیست؛ زیرا این روایات معارض در صدد نفی ترتیب آثار صحت بر عمل آن شخصند. لذا مربوط به جایی می شوند که فعل شخص برای انسان اثر داشته باشد. در نتیجه اصلا این روایات درباره حَسَن و قبیح بودن فعل شخص حکمی ندارند و نمی‌توانند معارض ادله اصاله الصحه به معنای سوم باشد.
[bookmark: _Toc534453271]معتبر بودن دسته ای دیگر از روایات
مرحوم نراقی دسته ای دیگر از روایات را نیز بیان نمود که در مورد برادر نگرفتن برخی از افراد است. آن ها نیز بعضا دارای سند معتبرند، (مثل روایت جناب میسّر[footnoteRef:5]). این دسته دلالت بر این دارند که برخی از افراد(مثلا فاجر، دروغ گو، احمق )را نباید به عنوان برادر گرفت. در نتیجه اصاله الصحه به معنای سوم که در مورد فعل برادر است، با این دسته تعارض می کند و شامل این افراد نمی شود.  [5:  وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملي، ج12، ص29، أبواب أَحْكَامِ الْعِشْرَةِ فِي السَّفَرِ وَ الْحَضَر، باب15، ح3، ط آل البيت.« َ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ عَنْ مُيَسِّرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ أَنْ يُؤَاخِيَ الْفَاجِرَ وَ لَا الْأَحْمَقَ وَ لَا الْكَذَّاب‏»] 

[bookmark: _Toc534453272]حل تعارض
 این روایات ناظر به برادر گرفتن به معنای اعتماد کامل است، واين که انسان نبايد اعتماد کامل برهرشخصی داشته باشد وهمه زندگی اش راپیش اوبگذارد واسرارش رابرای اوافشاء کند بلکه به کسی اعتمادکند که واجد اين صفات خاص باشد چنان که در برخی از روایات دیگر آمده است که اعتماد کامل  به اشخاص موجب پشیمانی است.  لذا این دسته هم منافاتی با روایات دال بر حمل فعل مسلم بر حسن ندارد. 
[bookmark: _Toc534453273]موضوع اصاله الصحه به معنای سوم
آیا موضوع این اصاله الصحه، فعل مسلم است یا خصوص مؤمن؟!
مرحوم خوئی در مصباح فرمودند که خصوص مومن است؛ زیرا حمل بر صحت از باب حق الاخوه است و چون این حق مختص مؤمنان است لذا اصاله الصحه در غیر مؤمن فضلا از غیر مسلم، جاری نیست. [footnoteRef:6]این بحث در مبحث غیبت از مکاسب محرمه مرحوم امام[footnoteRef:7]  و مرحوم خوئی[footnoteRef:8]  بیان شده است که اگرچه بعضی از ادله در باب غیبت به حسب ظاهر اطلاق دارند، لکن به دلیل روایاتی که بر ملاک بودن «اخوّت» دلالت دارند، اطلاقات مذکور مقید به مؤمن می شوند.  [6:  مصباح الاصول، السید أبوالقاسم الخوئی، ج2، ص388. «  أصالة الصحة بهذا المعنى مختصة بعمل المؤمن، فلا تجري في حق غير المؤمن من سائر فرق المسلمين فضلًا عن الكافرين، إذ الحمل على الصحة بهذا المعنى إنّما هو من حقوق الاخوّة، و لا اخوّة بين المؤمن و غيره من المسلمين فضلًا عن‏ الکافرین.»]  [7:  المکاسب المحرمة، السید روح الله الموسوی الخمینی، ج1، ص379. « الإنصاف أنّ الناظر في الروايات لا ينبغي أن يرتاب في قصورها عن إثبات حرمة غيبتهم، بل لا ينبغي أن يرتاب في أنّ الظاهر من مجموعها اختصاصها بغيبة المؤمن الموالي لأئمّة الحقّ- عليهم السلام.مضافا إلى أنّه لو سلّم إطلاق بعضها و غضّ النظر عن تحكيم الروايات الّتي في مقام التحديد عليها، فلا شبهة في عدم احترامهم بل هو من ضروريّ المذهب كما قال المحقّقون . بل الناظر في الأخبار الكثيرة في الأبواب المتفرّقة لا يرتاب في جواز هتكهم و الوقيعة فيهم، بل الأئمّة المعصومون أكثروا في الطعن و اللعن عليهم و ذكر مساوئهم»]  [8:  مصباح الفقاهة، السید أبوالقاسم الخوئی، ج1، ص324. « الوجه الثالث: أن المستفاد من الآية و الروايات هو تحريم غيبة الأخ المؤمن...»] 

[bookmark: _Toc534453274]نکته
البته احکامی که مسلمان موضوعشان است، شامل غیر شیعیان هم می شود، مثل محقون الدم بودن و امثال آن؛ حتی از جمله سفارشاتی که امام صادق ع به زید شحام می کند (و می فرماید به تمام مطیعان ابلاغ شود)، این است که نسبت به غیر شیعیان اداء امانت کنید، در تشییع جنازه آن ها شرکت کنید و به عیادت مریضانشان بروید؛ زیرا وقتی شما با ایشان نیکو رفتار می کنید این را از جانب ما می دانند و می گویند: این ادب جعفر است.[footnoteRef:9] [9:  وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملي، ج12، ص5، أبواب أَحْكَامِ الْعِشْرَةِ فِي السَّفَرِ وَ الْحَضَر، باب1، ح2، ط آل البيت.] 

خط کش و معیار در این مسئله در صحیحه معاویه بن وهب بیان شده است:
«عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ كَيْفَ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَصْنَعَ فِيمَا بَيْنَنَا وَ بَيْنَ قَوْمِنَا وَ بَيْنَ خُلَطَائِنَا مِنَ النَّاسِ مِمَّنْ لَيْسُوا عَلَى أَمْرِنَا فَقَالَ تَنْظُرُونَ إِلَى أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تَقْتَدُونَ بِهِمْ فَتَصْنَعُونَ مَا يَصْنَعُونَ فَوَ اللَّهِ إِنَّهُمْ لَيَعُودُونَ مَرْضَاهُمْ وَ يَشْهَدُونَ جَنَائِزَهُمْ وَ يُقِيمُونَ الشَّهَادَةَ لَهُمْ وَ عَلَيْهِمْ وَ يُؤَدُّونَ الْأَمَانَةَ إِلَيْهِمْ.»[footnoteRef:10]  [10:  وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملي، ج12، ص6، أبواب أَحْكَامِ الْعِشْرَةِ فِي السَّفَرِ وَ الْحَضَر، باب1، ح3، ط آل البيت.] 

حضرت در این روایت فرموده است که شما همانطور که ما ائمه با غیر شیعیان رفتار می کنیم با ایشان رفتار کنید. 
[bookmark: _Toc534453275]نکته 2
البته معاشرت  نيکو  داشتن با غيرشيعه به معنای تنازل ودست برداشتن از ضروريات وواضحات مذهب نيست، بلکه بايد مرزهای عقيدتی حفظ شود، از جهت عقیدتی بین شیعیان و مخالفان جدایی است. لذا دستور به برائت از رؤساء وامراء آن‌ها داده شده است. در روایتی وارد شده است که امام ع بعد از هر نماز واجب چهار مرد و چهار زن را لعن می کردند.[footnoteRef:11]  [11:  وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملي، ج6، ص462، أبواب التَّعْقِيبِ وَ مَا يُنَاسِبُه‏، باب19، ح1، ط آل البيت.] 

نتیجه این شد که قطعا اخوّتی که در بحث ما ثمر دارد، بین مؤمن و غیر مؤمن نیست، بلکه این از واضحات و مرتکزات متشرعه است( همانطور که مرحوم امام فرمود). 

[bookmark: _Toc534453276]تعارض بین ادله
کلام در این است که اگر دو دسته دلیل داشته باشیم که یکی مطلق و یکی مقید است، در مقام جمع چگونه عمل می کنیم؟ در ما نحن فیه ادله مطلقی وجود دارد مثل مفاد آیات: ﴿اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم﴾ [footnoteRef:12] ﴿و قولوا للناس حسنا﴾[footnoteRef:13]؛ از طرف دیگر، ادله مقیدی نیز وجود دارد، مثل روایت ابراهیم بن عمر یمانی[footnoteRef:14] که در آن چنین آمده است: حق برادر در قبال برادر این است که ظن سوء نداشته باشد. حال در مقام جمع چه باید کرد؟  [12:  سوره حجرات، آيه 12.]  [13:  سوره بقره، آيه 83.]  [14:  وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملي، ج12، ص302، أبواب أَحْكَامِ الْعِشْرَةِ فِي السَّفَرِ وَ الْحَضَر، باب161، ح1، ط آل البيت.  «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ الْيَمَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا اتَّهَمَ الْمُؤْمِنُ أَخَاهُ انْمَاثَ الْإِيمَانُ فِي قَلْبِهِ كَمَا يَنْمَاثُ الْمِلْحُ فِي الْمَاء».] 

مرحوم خوئی در بحث غیبت فرموده است: قائل به تقیید هستیم. اما نه از این جهت که یک دلیل اخص از دیگری است؛ زیرا مطلق و مقید در این جا هر دو مثبِت حکمند،(نه این که یکی نافی و یکی مثبِت باشد)، لذا نمی توان مقید را از این جهت مقدم کرد؛ بلکه به دلیل تناسب حکم و موضوع مقدم می شود، توضیح این که: از دلیل مقید استفاده کردیم که وجه حکم به عدم سوء ظن، احترام  ورعايت حق برادری است. در نتیجه حکم در دلیل مطلق هم از جهت رعايت حق برادری است. از طرفی احترام ورعايت حق برادری برای غیر مؤمن معنا ندارد، لذا حکم در مطلق هم مختص مؤمن است.به عبارت دیگر با مناسبت حکم و موضوع توانستیم کشف کنیم که موضوع به لحاظ مقام ثبوت غیر از این موضوع مذکور درخطاب (مطلق) است. [footnoteRef:15] [15:  (استاد) تناسب حکم و موضوع گاهی توسعه ای و گاهی تضییقی است. مثال توسعه: وجوب پرداخت خمس زمین در صورتی که کافر ذمی آن را از مسلمانی بخرد، که از باب مناسبت حکم و موضوع گفته اند: هر نوع انتقال زمین موجب خمس می شود، چه خرید چه هبه و چه مصالحه. مثال تضییق: همین مثال غیبت و مثال سوء ظن که مناسبت حکم و موضوع اقتضا می کند خصوص مؤمن مراد باشد.
] 

[bookmark: _Toc534453277](مقام دوم:مدرک اصاله الصحه به معنای چهارم)
بحث ما در مبحث استطرادی اصاله الصحه به معنای سوم به پایان رسید. حال وارد مبحث اصلی خود، یعنی اصاله الصحه به معنای ترتیب اثر دادن می شویم. به وجوهی برای اثبات این اصل استدلال شده است:
· اجماع
· کتاب
· سنت
· حکم عقل
· سیره عقلاء
[bookmark: _Toc534453278]اجماع
مرحوم شیخ[footnoteRef:16] و نائینی [footnoteRef:17]مدعی اجماع در مسئله شدند. مرحوم شیخ وجود اجماع قولی و فعلی را در مسئله قائل است و در مورد  اجماع قولی فرموده است: اگر فتاوی فقهاء مختلف را در ابواب مختلف بررسی کنیم می بینیم قول مدعی صحّت را بر قول مدعی فساد مقدم می کنند و این یعنی همه فقها قائل به جریان اصاله الصحه هستند. اجماع فعلی هم همان سیره مسلمین بر بناء بر صحت است. البته همانطورکه دربحثهای آینده می آيد مسلمین، بما هم عقلاء چنین سیره ای دارند نه بما هم متشرعه.  [16:  فرائد الاصول، شیخ مرتضی انصاری، ج2، ص719.  «أما القولي فهو مستفاد من تتبع فتاوى الفقهاء...»]  [17:  اجود التقریرات، نائینی، ج2، ص483. «فالعمدة في المقام انما هو ثبوت الإجماع التحقيقي‏»] 

[bookmark: _Toc534453279]مناقشه
بحث از سیره(اجماع عملی)در جای خود مورد بررسی قرار می گیرد، اما ادعای اجماع قولی:
اولا: (اشکالی که در نوع این موارد نسبت به اجماع می شود این است که) در این موارد اصلا اجماع احراز نمی شود؛ زیرا این گونه نیست که تمام فقهاء در تمام موارد شک در صحت، حکم کرده باشند. 
ثانیا: این اجماع دلیل تعبدی نیست؛ زیرا مدارک دیگر در بین است که لا اقل احتمال استناد حکم به آن ها وجود دارد. لذا نمی‌توانیم این اجماع را مستمسک قرار دهیم. 
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· ﴿اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم﴾ [footnoteRef:18]  [18:  سوره حجرات، آيه 12.] 

· ﴿و قولوا للناس حسنا﴾[footnoteRef:19] [19:  سوره بقره، آيه 83.] 
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در مورد آیه اول و دوم قبلا بحث شد (همان طور که مرحوم شیخ فرمود) [footnoteRef:20]، این دو درباره اصاله الصحه به معنای سوّمند، نه چهارم.  [20:  فرائد الاصول، شیخ مرتضی انصاری، ج2، ص717. «منها قوله تعالى وَ قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنا...»] 

[bookmark: _Toc534453283]دلیل 3
﴿اوفوا بالعقود﴾[footnoteRef:21] [21:  سوره مائده، آيه 1.] 

مرحوم شیخ[footnoteRef:22] از محقق ثانی نقل می کند که با توجه به این آیه باید در موارد شک در صحت عقد، آن را حمل بر صحت کرد. لذا در جایی که بین راهن و مرتهن اختلاف است که آیا بیع راهن با اذن مرتهن بوده(که صحیح باشد) یا بدون اذن او بوده (که باطل باشد)، قول راهن مقدم می شود.  [22:  فرائد الاصول، شیخ مرتضی انصاری، ج2، ص717. « الاستدلال به يظهر من المحقق الثاني حيث تمسك في مسألة بيع الراهن مدعيا بسبق إذن المرتهن و أنكر المرتهن بأن الأصل صحة البيع و لزومه و وجوب الوفاء بالعقد.»] 

[bookmark: _Toc534453284]خلاصه جلسه[footnoteRef:23] [23:  ااز مقرر.] 

مناقشه در تعارض ها: هیچ کدام از ادله معارض نافی حمل بر صحت به معنای حسن ظن نبودند. 
موضوع اصاله الصحه به معنای سوم: خصوص مؤمن است. 
مدرک اصاله الصحه به معنای چهارم: اجماع. مناقشه: اولا احراز نشده و ثانیا مدرکی است. کتاب: به سه آیه تمسک شد که دو تای اول ناظر به معنای سوم بودند. سومی اوفوا بالعقود است.
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